
 
  اکراه در عمل به شریعت از منظر قرآن و حدیث

 
  1مهدي منتظرقائم

  )25/4/1400 :مقاله پذیرش تاریخ ـ26/9/1399 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

داري و عمل به دین مورد بحث قرارگیـرد. بسـیاري از   آوري، دینتواند در سه موضوع دیناکراه در دین می
داننـد.  فقها با استناد به قرآن و احادیث اکراه مردم در عمل به احکام شرعی را جایز، و بعضی دیگر آن را غیر جایز می

ها و دستیابی به یک نظر مستدل را، که هدف رت بررسی آنآثار زیادي که هر یک از این دو نظر در جامعه دارد ضرو
توان گفت: اکراه در عمل بـه شـریعت مشـروع    کند. با استناد به ادله متعدد قرآنی و روایی میاین مقاله است، بیشتر می

واهد در خکس مجاز نیست مسلمانی را که نمیاي که ممکن است براي آن آورده شود قابل نقد است. هیچنیست و ادله
تواند بـا تکیـه بـه دیـن، در     دارانه زندگی کند، به سبک زندگی دینی اکراه کند؛ حاکمیت دینی نیز نمیبعضی موارد دین

هاي مصـوب کـه اغلـبِ مـردم بخواهنـد؛ کـه در ایـن        جامعه شریعت اکراهی اقامه کند، مگر در مواردي، مثل مجازات
  اکراه است.  صورت در حکم اختیار جامعه و تخصصاً خارج از 
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  و بیان مساله مقدمه -1

هاست آزادي و اکراه در دایره شریعت، اهمیت زیادي پیدا کرده و اسلام از این جهت، سال
ان به اسلام، اکـراه  با دو برداشت متفاوت ارائه شده است: الف) اسلام اکراهی: اکراه غیر مسلمان

مسلمانان به تداوم مسلمانی و اکراه در عمل به شـریعت. ب) اسـلام اختیـاري: اختیـار غیـر      
آوردن به اسلام، اختیار مسلمانان در بازگشت از اسلام و اختیار در عمل به مسلمانان در روي

اسـت.   هر دوشریعت. هر دو برداشت از اسلام، به لحاظ نظري، نیازمند دلیل عقلی، شرعی یا 
اکراه در عمل به شریعت یعنی إعمال زور بر مکلف براي عمل بـه تکـالیف شـرعی شخصـی     

نخوردن در اماکن عمـومی). اکـراه   داشتن و شرابحجابخواندن) و اجتماعی (مثل  (مثل نماز
زور جلـوي ارتکـاب گنـاه گرفتـه     شود که بهدر مورد تکالیف اجتماعی در صورتی محقق می

کب، بعد از گناه مجازات شود؛ و این منع عملی و مجـازات بـر خـلاف خواسـت     شود یا مرت
اغلب مردم باشد. نفی اکراه در شریعت یعنی عدم مشروعیت إعمال زور براي عمل به تکالیف 
شرعی: اولا، عبادت اکراهی قصد قربت ندارد و عبادت نیسـت و اکـراه در آن مطلقـا ممکـن     

توان حکم به وجوب یا جـواز اکـراه داد و   ام غیر عبادي نمیکدام از احکنیست. ثانیا، در هیچ
هیچ فرد یا حکومتی نیز حق ندارد دیگران را بر انجام یا ترك عمل دینی غیـر عبـادي اکـراه    
کند؛ مگر اینکه اغلب مردم بخواهنـد. اگـر اغلـب مـردم مایـل باشـند کـه بـا اکـراه جلـوي           

مومی گرفته شود، مدیونِ دارا به اداي دیـن  حجابی در اماکن عخواري، شرابخواري یا بی روزه
 1هاي شرعی اجرا شود، این موارد تخصصاً از اکراه خارج است.وادار شود یا مجازات

                                                                                                                                        
آوري بحـث  سوره بقره و بعضی آیات دیگر در مورد اکراه و عدم اکراه به اسلام 256مفسران ذیل آیات جهاد و آیه . 1

هاي زیادي نوشته شده است. بسیاري از فقها در باب امر بـه معـروف و نهـی از منکـر،     اند و در این باره مقالهکرده
انـد. امـا   و به جواز یا وجوب اکراه نظـر داده  به شریعت بحث کردهحدود و تعزیرات درباره اکراه مسلمانان به عمل 

قمـري سـید محمـد     1420اسـت: در سـال   عدم مشروعیت اکراه به شریعت و قلمرو آن کمتر مورد نظر فقیهان بوده
 دولت«شمسی سروش محلاتی ده مقاله با عنوان  1394 است. در سالرا نوشته »اللاعنف فی الاسلام«شیرازي کتاب 
اسـت (سـایت   مصاحبه کرده »کارگیري اجبار در شریعتممنوعیت به« بارهنگاشته و در »به شریعت و ابزارهاي الزام

شـماره شـانزدهم و  هفـدهم خـود را بـه مقـالاتی        1396نیز در سـال   »صفیر حیات«سروش محلاتی). دوماهنامه 
 است. هاختصاص داد »اجبارناپذیري دین«و » قلمرو اجراي شریعت«پیرامون 
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ایـن   ینی و استناد به قرآن و روایات در صدد یافتن پاسـخ بـه  این مقاله با نگاه درون د
  ؟  مشروع استعمل به شریعت اکراه در سؤال است: در جامعه دینی، 

  
  شریعتعمل به عدم مشروعیت اکراه در ادله  -2

 به دلایل متعـدد قرآنـی و روایـی   شریعت عمل به براي اثبات عدم مشروعیت اکراه در 
 :توان استناد کردمی

  
  قرآن. 2-1

هـا  آیات زیادي بر عدم مشروعیت اکراه در عمل به شریعت دلالت دارد که می توان آن
  را به سه دسته تقسیم کرد:

). بسیاري از مفسران ایـن  256، ة: هیچ اکراهی در دین نیست (البقره لا اکراهآی. 1ـ1ـ2
این آیه به نفـی   توان گفت:ولی میاند؛ آیه را دلیل بر نفی اکراه در مسلمان شدن کفار دانسته

یا نهی از اکراه در مسلمان شدن اختصاص ندارد و بر عدم مشروعیت اکراه در عمـل دینـی   
طور مجازي و به »جزا«و  »اطاعت«طور حقیقی در دو معناي به »دین«ا: نیز دلالت دارد؛ زیر

)؛ 323است (راغـب،  کاررفتهبه معناي اطاعت از خدا، تسلیم در برابر خدا و شریعت الهی به
شـود و در  و فقـط بـا اخـلاص محقـق مـی     ) 222/ 4با اعتقاد و عمل (صادقی، و اطاعت 

شود نه معصـیت (ملکـی،   دا با اکراه نه اطاعت می. خ)323اخلاص اکراه راه ندارد (راغب، 
عمل براي خدا بدون اراده آزاد ممکن نیست، کسی هم نباید دیگـري را بـه عمـل    ). 19/ 3

در ظرف دین حق (که شامل ایمـان و احکـام اسـت)     ) و944/ 2، ةدینی اکراه کند (ابوزهر
اند کـه  اي دانستهارف علمیبعضی از مفسران نیز دین را مع). 205/ 2اکراه نیست (طالقانی، 

) یا اعتقاد صحیحی که عمـل را  342/ 2معارف عملی را به دنبال دارد (طباطبائی، المیزان، 
(سـبزواري، مواهـب الـرحمن،     با مردم اسـت  مردمو رابط بین مردم و خدا و  داردبه دنبال 

با نیـت   ). روشن است که هیچ عمل دینی بدون نیت (ایمانی) پذیرفته نیست و عمل4/288ِ
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اسـت در پرتـو   اسلام خواسـته ). 86/ 1نیز قابل اجبار نیست (مطهري، مجموعه یادداشتها، 
شود؛ و عمل به احکام به تقویت ایمان بیانجامـد. احکـام اسـلامی    ایمان، به احکامش عمل

جا که اکراه در ایمـان  ها در گروي ایمان است؛ و از آنمستقل از ایمان نیست و عمل به آن
تکالیف دینی، به عنوان تکلیف دینی، نیز ممکن نیست؛ تکالیف دینی یست، اکراه در ممکن ن

زور مقید به تکالیف دینی کرد و حکومـت دینـی حـق    توان مردم را بهاجبارناپذیرند و نمی
خـواري در  ). حج، حجـاب و تـرك شـراب   142، حکومت دینیاکراه آنان ندارد (منتظري، 

د به انگیزه فرمان الهی (نه اکراه حاکمیـت) انجـام شـود.    صورتی عملِ شرعی است که بتوان
در  .انجام عمل شرعی به قصد جلب رضایت حاکم ریاکاري است و مطلوب شـارع نیسـت  

هـا را  گیرد و اکراه در آنهمه اعمالی را که نشانه اطاعت از خداست دربرمی »دین«این آیه، 
و لازمه مکلف بـودن او نفـی اکـراه     انسان در برابر خدا مکلف و مسئول است،کند. نفی می

ز اکراه کردن او به طاعت نیسـت؛ بلکـه اگـر کسـی      اوست. عدم اطاعت انسان از خدا مجو
دهـد بـه تکلـیفش عمـل نکـرده و مطیـع       تکلیف خدا را بر اثر تهدید یا إعمال فشار انجام

د؛ و تنها شود که مکلف با آزادي انتخاب و عمل کنشود. اطاعت وقتی محقق مینمیشناخته
گیـرد (سـبزواري، مواهـب الـرحمن،     در این صورت است که به عمل او پاداش تعلـق مـی  

شـود (صـدرالدین،   ). با زور و اکراه در دین معناي آزمـایش و امتحـان باطـل مـی    4/289
)، انسان را خلیفه زمین قـرارداده  48، ةقرآن را فرستاده (المائدخدا )؛ و حال آنکه، 4/195

)، تا مردم را 2مرگ و زندگی را آفریده (الملک، ) و 7آسمان و زمین (هود،  )،165(الانعام، 
). راه موفقیت در این امتحان راهی است که جز بـا قـدم   35با شر و خیر بیازماید (الانبیاء، 

). انسانِ اسلام موجـودي اسـت کـه    44، ةتوان آن را پیمود (خمینی، آداب الصلااختیار نمی
ند، به راه فساد و صلاح برود و تا لحظه مرگ هرگز زمینه انتخاب از باید انتخابگر زندگی ک

نظام اجتماعی، اقتصادي، تربیتی و حقوق جزایی، مدنی و اداري اسـلام  نشود. دستش گرفته
)، و توجه داشـت  179را باید پس از توجه به این اصل شناخت (بهشتی، بایدها و نبایدها، 

بودن و مسلمان زیستن بر مردم تحمیل شـود مـردم    که اگر بر خلاف دستور قرآن، مسلمان
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  علیه این تحمیل طغیان خواهند کرد (بهشتی، سایت بنیاد نشر آثار شهید بهشتی).
سوره هود (آیا شما را اکراه کنیم در حالی که کراهـت داریـد؟) بـه     28در آیه لا اکراه و آیه 

کـه    هـایی سیدن به خیر) از غـی (راه تبین رشد (راه ر«است؛ ولی  تصریح نشده »علت نفی اکراه«
که بعد از لا اکراه فی الـدین آمـده اسـت ظهـور در علـت دارد: از       »رساند)انسان را به خیر نمی

ي دین (ایمان و عمل) رشد از غی، توسط رسولان ظـاهري و بـاطنی (عقـل)،    جا که در همه آن
  کند. مردم را به آن اکراهاست کسی است، خدا دین را اختیاري کرده و نخواستهجدا شده

: پیـامبر محـافظ   کنـد آیاتی که محافظ، وکیل و مسلط بودنِ پیامبر را نفی می. 2ـ1ـ2
، 54، الإسـراء،  107و  66) و وکیل مردم نیست (الانعـام،  107و  104، الانعام، 80(النساء، 
). نفی 22، شیةا) و بر آنان سلطه ندارد (الغ6، الشوري، 41، الزمر، 108، یونس، 43الفرقان، 

شـود و در مصـالح   حفیظ و وکیل بودن پیامبر به این معناست که او مانع لغزش مـردم نمـی  
م مردم نیست (طوسی، التبیان،  دینی و دنیوي 232/ 4قی.(  

 : کندلازمه آیاتی که رسالت پیامبر و وظیفه او را بیان می. 3ـ1ـ2

ماهیت رسالت پیامبر هدایت و : شماردآیاتی که وظیفه پیامبر را تبلیغ و تذکر می الف)
این دعوت منحصرا دعوتی در ظرف اختیار مـردم و بـدون اکـراه    دعوت همه مردم است و 
 92، ة، المائد20عمران، او منحصراً باید تبلیغ کند (آل ).100/ 20است (طباطبائی، المیزان، 

) و 12، التغابن، 48وري، ، الش82و  35، النحل، 18، العنکبوت، 54، النور، 40، الرعد، 99و 
). قـرآن نیـز بـراي    82وظیفه او فقط بلاغ آشکار است (النحل،  ) و21، شـیة دهد (الغا تذکر

، 19) تـذکر اسـت (المزمـل،    28-27که بخواهند مستقیم بروند (التکـویر،  همه، براي کسانی
دلالـت دارد   »و تذکر تبلیغ«). انحصار وظیفه پیامبر در 11، عبس، 29، الانسان، 55المدثر، 
آنـان   یچی کردند پیامبرهاي خدا یا فرامین حکومتی پیامبر سرپکه اگر مردم از دستوربر این

  ).  305/ 19کند (طباطبائی، المیزان، نمیرا با اکراه به اطاعت وادار 
، ة(المائـد پیامبر بشیر، مبشر و نذیر اسـت  : داندو نذیر می را بشیرآیاتی که پیامبر  ب)

؛ 49؛ الحـج،  8؛ الفتح، 24؛ فاطر، 4؛ فصلت، 45؛ الاحزاب، 119؛ البقرة، 25و  2؛ هود، 19
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فقط همین دو وظیفه  ).1؛ الفرقان، 56؛ النجم، 51و  50؛ الذاریات، 3، ة؛ السجد46القصص، 
 ) یـا 28؛ سـبأ،  56؛ الفرقـان،  105؛ الاسـراء،  188را دارد: منحصرا بشیر و نذیر (الاعراف، 

؛ 26؛ الملـک،  9؛ الاحقـاف،  115؛ الشـعراء،  12؛ هود، 184لاعراف، منحصرا نذیر است: (ا
دارد بر اینکـه   همه تکرار و تأکید دلالت ). این70؛ ص، 23؛ فاطر، 46؛ سبأ، 50العنکبوت، 

ئولیت دیگري بر دوش پیامبر نیست و به إعمال فشار که فراتر از بشارت و انذار اسـت  مس
  مأمور نشده است.

ـار نبـود    کندإعمال زور را از پیامبر نفی می وظیفهآیاتی که  ج) 45ق، (: پیـامبر جب ،(
) و فرسـتاده  80گرداندند مسئولیتی نداشت (النساء، مینسبت به کسانی که از اطاعتش روي

بـه:  نکــ  دارد (بود که (هر چند با زور) مردم را اجابت کننـده اوامـر پروردگـار نگـه     نشده
عنـوان معلمـی   د و مردم را در مضیقه قراردهد؛ او بـه گیري کن) و سخت48و  47الشوري، 

مسـلمین  ). نه تنها پیامبر که زعیم 3763بود (مسلم نیشابوري، حدیث گیر مبعوث شدهآسان
انجام تکالیف الهی (نه در اعمال زیاد  وظیفه نداشتند مردم را بهرسولان دیگر نیز ، بلکه بود

  ).  80/ 14؛ المراغی، 227/ 12المیزان، (طباطبائی،  و نه در اعمال کم) مجبور کنند
  
  احادیث. 2-2

تـوان  احادیث متعددي بر عدم مشروعیت اکراه در عمل به شریعت دلالت دارد کـه مـی  
  ها را به چهار دسته تقسیم کرد: آن

: به حسب روایـت پیـامبر: خـدا    . روایات دال بر عدم جواز اذیت کردن دیگران1ـ2ـ2
کند (ابـن الاثیـر، حـدیث    اند عذاب میکرده نیا مردم را اذیتروز قیامت کسانی را که در د

حتی اگر کسی جاهل به حرمت باشد و دیگري را اذیت کند باید او را راضی کنـد  )؛ 9395
. اطلاق ادله بر حرمت اذیت کردن دیگران دلالت دارد (خـویی، مصـباح   )85/ 3(شیرازي، 

) و اذیـت کننـده   58را گناهکار (الاحزاب، ). خدا نیز اذیت کنندگان مومنان 40/ 5، هةالفقا
). بدون تردید، اکراه کردن کسـی بـر   2/350نگ با خود دانسته است (کلینی، مؤمن را در ج
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  کاري از مصادیق اذیت کردن اوست. بنابراین، اکراه کردن کسی بر کاري جایز نیست.  
بـه شـریعت    در عمـل : . روایات دال بر عدم جواز تحمیل مراتب ایمان بر مردم2ـ2ـ2

باید به قوت ایمان مومنان توجه نمود و بر کسی که در مرتبه اول اسلام اسـت نبایـد مرتبـه    
تـر  کس نباید بر کسی که در مرتبه پـایین ). هیچ164/ 16دوم را تحمیل کرد (الحرّ العاملی، 

شـکند و بایـد   چیـزي را کـه فـوق طاقـت اوسـت تحمیـل کنـد، کـه او را مـی         قراردارد، 
). به شیعیان نیز نباید چیزي را تحمیل کرد؛ زیرا 45/ 2را جبران کند (کلینی، اش  شکستگی

-مقیـد بـه  معـروف نیـز   بـه مشروعیت امر). 334/ 8تحمل همه آنان یکسان نیست (کلینی، 

و نهـی   ، امـر گریزي) بر آن مترتب نشود؛ و گرنـه جمله دین اي (ازمواردي است که مفسده
به همین دلیل باید در دین با مردم مدارا کرد و دین ). 149 شود (طوسی، الاقتصاد،قبیح می

هاي قوي براي تن دادن به تکـالیف ندارنـد و   اکثر آنان انگیزهرا بر آنان تحمیل نکرد؛ زیرا 
  ).91کنند (آشتیانی، گیري رعایت نشود، مکلفان به تکالیف عمل نمیاگر آسان

). 264/ 3مینـی، تنقـیح الاصـول،    اسـت (خ فلسفه بیان تدریجی شریعت نیز همین بوده
تاخیر بیان از وقت حاجت نیز به مصلحت تسهیل بر مردم و ترغیب آنان به دین بوده و این 

– دسـت مصلحت، اقوي از مصلحتی است که مکلف با عمل نکردن به بعضی از احکـام از  

گر همـه  ). ا91؛ آشتیانی، 159/ 4؛ طباطبائی، المیزان، 483/ 4دهد (خویی، محاضرات،  می
آوردنـد  آمد و جز چند نفر به آن ایمان نمیشد، بر مردم سخت میاحکام یک دفعه نازل می

). متنفر کردن مردم (اعم از 395/ 6شدند (کلینی، ) و هلاك می18/57(طباطبائی، المیزان، 
دینان) از دین به حکم عقل قبیح و به حکم شرع نامشروع است؛ و به موجب دینداران و بی

زدگی، از تحمیل احکام بـر آنـان   لزوم تقدیم اهم بر مهم باید براي حفظ مردم از دین قاعده
براي حفظ بخشی از دین (احکام) از همه دین (اخلاق و عقایـد  کرد و نگذاشت مردم پرهیز

    شوند. دینی) زده
: با منطوق این روایـت پیـامبر   لازمه فحواي روایت استیلاي مردم بر اموالشان. 3ـ2ـ2

) تسلط مـردم بـر مالشـان ثابـت     1/457(ابن ابی جمهور،  »م بر اموالشان استیلا دارندمرد«

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

77
0.

14
00

.2
1.

43
.8

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

31
 ]

 

                             7 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17352770.1400.21.43.8.0
http://pdmag.ir/article-1-1407-en.html


 1400پاییز و زمستان ، 43دینی، شماره  /// پژوهش 182

لازمـه اسـتیلاي    1شود.شود، و با مفهوم موافق آن استیلاي آنان بر جانشان نیز ثابت می می
باشـد و  کس بر مال و جان دیگري اسـتیلا نداشـته  مردم بر مال و جانشان این است که هیچ

اولویـت پیـامبر    2).94/ 4، ة؛ منتظري، کتاب الزکا80کند (عراقی،  ري اکراهکانتواند او را به
) نیز بر ولایت مردم بر خودشان و عدم ولایت غیر بـر آنـان   6نسبت به مومنان (الاحزاب، 

از روایات خدا تو را آزاد قرارداده (سید رضی،  3).16دلالت دارد (منتظري، حکومت دینی، 
و عدم نفوذ حکم کسی بر  نیز اصل عدم ولایت) 420/ 7کلینی، ) و همه مردم آزادند (401

اند و تصـرف در شـئون آنـان و    مردم آزاد و مستقل آفریده شده. دیگري استفاده شده است
مقتضاي قاعده ایـن   ).27، 1منتظري، دراسات، (تحمیل بر آنان ظلم و تجاوز به آنان است 

تواند فقط بر خودش و بدنش حکم کند یاست که هر مکلفی در عبادت، معامله یا احکام م
) و جایز نیست دیگري را بـر انجـام کـاري مجبـور کنـد (نراقـی،       237/ 1(کاشف الغطاء، 

  )؛ ولی هـیچ 9؛ الشوري، 26البته خدا بر مردم ولایت دارد (الکهف،  ). 277، الفقهیةالقواعد 
  به شریعت نیست.کدام از ولایت تکوینی و تشریعی او دلیل بر مشروعیت اکراه مردم 

پیامبر مبعوث شده تا فضایل : لازمه روایت پیامبر در مورد هدف اخلاقی بعثت. 4ـ2ـ2
) و به مردم بیاموزد که به طور اخلاقی تربیت شوند و به 11اخلاقی را کامل کند (کراجکی، 

که لازمه رسیدن به کمال فضائل اخلاقی، عـدم اکـراه اسـت. تربیـت     کمال برسند؛ در حالی
)، نه 6/675شود انسان به اختیار و از پیش خود کار نیک کند (حکیمی، قی موجب میاخلا
توان به دروغ نگفتن مجبور که با فشار بیرونی ظاهر نیکو از خود نشان دهد. مردم را میاین

شود انسان راسـتگو بشـود (مطهـري، مجموعـه آثـار،      کرد، ولی تربیت اخلاقی موجب می
که اجبـار آمـد راه   تواند به هیچ کمالی برسد و همینشد انسان نمی). اگر آزادي نبا24/389

ویـژه در  ) و کاري که بـا اکـراه (بـه   23/319شود (مطهري، مجموعه آثار، کمال نرفتنی می
                                                                                                                                        

. الانسـان علـی نفسـه، النـاس مسـلطون علـی انفسـهم        ولایةالناس علی نفوسهم،  یةالناس علی نفوسهم، ولا سلطة. 1
 ).163؛ مؤمن، 77/ 1الفقیه،  ولایة؛ حسینی، 1/372؛ کاشف الغطاء، 1/41(خمینی، کتاب البیع، 

 .الناس علی نفوسهم و اموالهم سلطةلیه خلاف علی عقوبته و الزامه، اجبار الغیر و القهر ع السلطنةعدم  اصالة. 2
کـس حـق   ) و هیچ3/563؛ انصاري، کتاب المکاسب، 31/284م ولایت کسی بر دیگري (نجفی، فقها نیز قواعد عد. 3

 اند.) را از ادله استنباط کرده1/356الفوائد،  اجبار غیر ندارد (عاملی، القواعد و
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). 288/ 4بعضی از مراتب اکراه) انجام شـود کمـال نیسـت (سـبزواري، مواهـب الـرحمن،       
قیامت رشد اجتماعی پیدا نکننـد و تـا ابـد     شود تا دامنهبعلاوه، تحمیل بر مردم موجب می

). اما اگر راه و هـدف خـود را بـا    391-24/390غیررشید بمانند (مطهري، مجموعه آثار، 
کـه دیکتـاتور   آزادي انتخاب کنند هرچند صدي نود و پنج اشتباه کنند ترجیح دارد بر ایـن 

ه یادداشـتها،  صالح صددرصد مصلحت آنان را براي آنان انتخـاب کنـد (مطهـري، مجموع ـ   
). دین آیین رشد و تربیت است و رشد و تربیت از راه اکراه ممکن نیست (بابـایی،  11/208
شود؛ فضیلت و عمل صالح، بـدون اختیـار،   ). سعادت با زور حاصل نمی45/ 17 و 16 ش

تـوان آگـاهی   ). براي رشد اسلام می44، ةفضیلت و عمل صالح نیست (خمینی، آداب الصلا
سازي کرد ولی هیچ چیز را نباید بر مردم تحمیل کرد (بهشتی، سایت بنیاد نشر داد و زمینه 

  آثار شهید بهشتی).
  

  هابررسی آن مشروعیت اکراه در عمل به شریعت و قائلان ادله  -3
و در برخـی از  بـوده  به دلایل ذیل مشـروع  از نظر قائلان آن اکراه در عمل به شریعت 

  موارد واجب است:
کن شود و این کـار  ریشهباید : در جامعه دینی معصیت کنی معصیت وجوب ریشه. 1ـ3

برم هر بدون اکراه ممکن نیست. از امام علی (ع) نیز نقل شده است: من شما را به بهشت می
  ).218چند راهی پرمشقت و بسیار تلخ است (سید رضی، 

ن اسـت و  کنی معاصی نه ممکن است و نه واجب. دنیا محـل امتحـا  ، ریشهبررسی: اولاً
). ما حق نـداریم، بـا بسـتن    141/ 1باید راه انتخاب و ضلالت، پیوسته باز باشد (شیرازي، 

دلیلی بـر جـواز عـاجز کـردن     هاي ارتکاب معصیت، از مردم سلب اختیار کنیم، و همه راه
 »کنـی معصـیت  وجوب ریشه«، لازمه ثانیاً. کسی که بعدا مرتکب معصیت خواهد شد نداریم

خواهد مرتکب معصیت شود نیست. از طریق حرام (إعمال زور) کسی که میإعمال زور بر 
کنی معاصی، اگر واجب باشد، مقیـد بـه طـرق مشـروع     توان به وجوب عمل کرد. ریشهنمی
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سـاز در بعضـی از صـور (انصـاري، کتـاب المکاسـب،       است. حرمت فروش انگور به شـراب 
ه بر ترك منکر نیست؛ زیرا مبارزه منفـی  دلیل بر جواز اکرا) نیز 1/16؛ ایروانی، 142- 1/141

، امام علی (ع)، در همین حدیث، بردن مردم به بهشـت  ثالثاًشود. نمیبا گناهکار، اکراه شمرده 
هـا  است. مردم اگر از امام اطاعت کنند بایـد از هـوس  را به اطاعت آنان از خود مشروط کرده

یار تلخ است؛ ولی دلیل بر این نیست دست بردارند که راه آسانی نیست، گاهی پر مشقت و بس
  توان مردم را با اکراه به اطاعت واداشت. او نیز در دوران قدرتش چنین نکرد.که می
حکومت دینی لازم است تشکیل شـود هـر چنـد    : وجوب تشکیل حکومت دینی .2ـ3

  مردم نخواهند و تحمیل بر آنان باشد.
)، 82شرع لازم است (سید رضـی،  : تشکیل حکومت به دلیل عقل، سیره عقلا و بررسی

سـید رضـی،    1ولی تشکیل تحمیلی حکومت نه عقلایی است و نه اسلامی. از عبارت لا بد)
شود حکومت و إمارت مبتنی بر ضرورت و اضطرار اسـت و بـا اسـتناد بـه     ) معلوم می48

 ) بایـد در 2/514(سبزواري، مهذب الاحکـام،   »اش مجاز استها به اندازهضرورت«قاعده 
)؛ و قـدر  145توسعه دایره حاکمیت به قدر متیقن اکتفا شـود (منتظـري، حکومـت دینـی،     

علـی (ع)   متیقن، حکومت غیر تحمیلی است، که هماهنگ با سیره پیامبر و علی (ع) اسـت. 
دانست و )، حکومت را مربوط به مردم می387منزله کعبه بود (طبري، سفارش پیامبر، به به 

) و بـراي مشـروعیت حکومـت    32/8دم حقی قائـل نبـود (مجلسـی،    براي غیربِرگزیده مر
). بین اهل سنت مشهور است 367کرد (سید رضی، خودش، به بیعت آزادانه مردم استناد می

شود و اطاعت از حاکمـان بـر اسـاس    تشکیل می» الحق لمن غلب«که حکومت بر اساس 
نظـر فقهـاي شـیعه تشـکیل      ) واجب است؛ اما از59وجوب اطاعت از اولی الامر (النساء، 

)، اولی الامر منحصر به حاکمان 1/6حکومت ضوابط دقیقی دارد (انصاري، احکام الاطفال، 
تشکیل حکومت  آورد.) و قهر و غلبه حقانیت نمی4/391، معصوم است (طباطبائی، المیزان

شروع ) و حکومت نام139با غلبه و قهر مبناي عقلی و شرعی ندارد (منتظري، نظام الحکم، 

                                                                                                                                        
  لابد للناس من أمیر.. 1
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حکومـت  ). بنـابراین،  1/67حکومت طاغوت است و مردم نباید به آن رجوع کنند (کلینی، 
  دینی حکومت اکراهی نیست.

حکومت دینی باید مصـالح مـردم را تشـخیص     :وجوب تحمیل مصلحت بر مردم. 3ـ3
  را نپذیرفتند آنان را با اکراه به پذیرش آن وادارد. دهد و اگر مردم آن

که حکومت دینی دست کم مقبولیتش مردمی است و تا اغلبِ مـردم   طور: همانبررسی
باشد. در غیـر  شود، اجراي مصالح آنان نیز باید مقبولیت مردمی داشته نخواهند تشکیل نمی

این صورت، اجراي مصلحت مردم، خودکامگی است، با استیلاي مردم بـر مـال و جانشـان    
خانـه وارد خانـه او شـود و    اذن صـاحب  ماند که کسـی، بـدون  منافات دارد و مثل این می

شیوة رهبرى در جامعۀ اسلامى بـه دور از هرگونـه تحمیـل و    خوبی مرتب کند. اش به خانه
باشـد  اکراهى است که با کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى و اختیار او منافـات داشـته  

لتشان تحمیل کنند است چیزي را به م )؛ و خدا به حاکمان حق نداده2/285(عمید زنجانی، 
). درست است که، پیامبر باید مردم را براي شرکت در جنگی 11/34(خمینی، صحیفه امام، 

)؛ ولی تحریک و تشویق از مصادیق 84که مصلحتشان است تحریک و تشویق کند (النساء، 
قطـع  کرد؛ بلکه نهایت مجازاتشـان  اکراه نیست. پیامبر متمردان از جنگ را هم مجازات نمی

). امام علی (ع) نیز در عمـل بـه مصـالح    118، بةبطه مردم با آنان (مبارزه منفی) بود (التورا
کـرد. بـه عنـوان    کرد و مصلحت را به زور بر آنان تحمیل نمیمردم طبق نظر آنان عمل می

)؛ بعد از عثمان کـه  48نمونه: بعد از پیامبر مردم را به بیعت با خود وادار نکرد (سید رضی، 
)؛ در 49م با او بیعت کردند، (با این که مایـل نبـود) بـه آن تـن داد (سـید رضـی،       اکثر مرد

)؛ 2/162تعارض خواست مردم با مصلحت مردم خواست مردم را تـرجیح داد (الـبلاذري،   
) و کسـی را بـه علـت    448-447وقت مردم را به شرکت در جنگ اکراه (سید رضی، هیچ

که صف جدا تشکیل دادند و گفتنـد: بـر کـار     عدم شرکت مجازات نکرد. در صفین به آنان
کنیم ببینیم کدام باغی هستید، مرحبا گفت، و کسـی را کـه ایـن پیشـنهاد را     شما نظارت می

خواسـت در جنـگ   )؛ ربیع بن خثیم را کـه نمـی  115نپذیرد خائن و جبار خواند (المنقري، 
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)؛ والـی مصـر   491، صفین شرکت کند به فرماندهی چهارصد نفر به مرز ري فرسـتاد (صـالحی  
را بـه مصـلحت   (قیس بن سعد) را که حاضر نشد به دستور او با اهل یک قریه بجنگد (زیـرا آن 

دانست) برکنارکرد ولی توبیخ یا مجازات نکرد و حتی نظر خـودش را بـر او تحمیـل نکـرد     نمی
کـرد و   ). امام حسن (ع) نیز با توجه به خواست اکثر مردم، با معاویه صـلح 490- 488(صالحی، 

داري به حجر بن عدي (که معترض صلح بود) گفت: چنین نیست که همه، آن چه تو دوست مـی 
وقـت از  ). امـام حسـین (ع) نیـز هـیچ    29/ 44دوست بدارند و رأیشان مثل تو باشد (مجلسی، 

    موضع قدرت دینی مردم را با اکراه به همراهی با خود وادارنکرد.
کـه بـه خواسـت اغلـب     امور اجتماعی را به شرط اینتواند بعضی از البته، حاکمیت می

هـاي  مردم باشد (مثل مقررات عبور و مرور و اخذ مالیات) الزامـی کنـد؛ ولـی ایـن الـزام     
دهد؛ حتـی اگـر حاکمیـت،    ها را توسعه نمیها و حرامحکومتی دینی نیست و دایره واجب

) بـر حکـم تکلیفـی    1، ة(المائددینی و مشروع باشد. البته اگر بپذیریم امر به وفاي به عقود 
توان گفـت: وفـاي بـه    دلالت دارد و رابطه حاکمیت با مردم رابطه طرفین قرارداد است، می

که کسی که نـذر  کند؛ مثل اینپیمان واجب است ولی این وجوب به مصادیق آن سرایت نمی
و واجـب  کند کاري انجام بدهد وفاي به نذر بر او واجب است ولی انجـام آن کـار بـر ا   می
)، 261شود و در صورت عدم انجام آن دلیلی بر وجوب قضاي آن وجود ندارد (فاضل، نمی

) در وجـوب قضـاي آن و   7/459مگر در مورد نذر روزه که شاید روایـت زراره (کلینـی،   
اند و با اراده اشـخاص  ها توقیفیها و حرامباشد. واجببالملازمه در وجوب آن ظهور داشته

هـاي حکـومتی، اگـر بـه خواسـت      شوند. در هر صورت، الزامها کم و زیاد نمییا حاکمیت
  شوند.اغلب مردم باشند اکراه شمرده نمی

: براي ایـن وجـوب بـه چنـد آیـه و      وجوب وادارکردن مردم به عمل به شریعت .4ـ3
 توان تمسک کرد:  حدیث می

کند تا مردم با اره میسوره حدید که به انزال آهن که نیروي شدید دارد اش 25آیه  الف)
-19/299هاي آهنین از مجتمع صالح خود و بسط کلمه حق دفاع کننـد (موسـوي،   سلاح
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توان از خود دفاع کرد و به مهـاجم  شود و با آن می). از آهن اسلحه و زره ساخته می300
). بنـابراین،  9/363ضربه زد. به علاوه، منافع دیگري نیز در زندگی مـردم دارد (طبرسـی،   

  عمال زور و اکراه در موارد لزوم مشروع است.إ
 روایاتی که بر جواز اکراه در برخی از موارد دلالت دارد: ب) 

روایات در مورد الزام افراد به پرداخت حقوق خصوصـی دیگـران: اجـراي حکـم ارث     
)؛ لزوم جداکردن زوجی که نفقه 129و  7/78زوجه با تازیانه و شمشیر توسط امام (کلینی، 

)؛ لزوم اجبـار زوج مظـاهر بـه پرداخـت کفـاره      3/441هد از زوجه (صدوق، الفقیه، دنمی
)؛ 6/132) و لزوم اجبار زوج مولی به پرداخت کفـاره یـا طـلاق (کلینـی،     6/161(کلینی، 

  )؛ جواز اکراه ایتامی که بـزرگ 5/230دهد (کلینی، جواز اکراه کسی که حق دیگري را نمی
)؛ جواز اکراه زوجه به افطـار  7/68والشان، توسط وصی (کلینی، اند به تحویل گرفتن امشده

  1.)4/122روزه غیر ماه رمضان، قبل از ظهر، توسط زوج (کلینی، 
روایات در مورد الزام افراد به پرداخت حقوق عمومی: اجبار مردم به پرداخـت زکـات   

  ).1/253توسط امام (ابن حیون، 
طـورکلی) توسـط والـی    صورت تـرك آن بـه   روایت دال بر لزوم اجبار به حج (در ج)

  ).  4/272(کلینی، 
  2).4/272روایت دال بر لزوم اکراه به زیارت پیامبر توسط والی (کلینی، د) 

  : ادله فوق براي مشروعیت اکراه در عمل به شریعت کافی نیست؛ زیرا:بررسی
زنـدگی   سوره حدید به خلقت آهن و منافع آن در دفاع از خـود و بـراي   25آیه  الف)
)؛ ولی با توجه به آیات دیگر و صدر همین آیه، بـر اجبـار   363/ 9کند (طبرسی، اشاره می

). آهن مخلوقی اسـت کـه در   144در تکالیف فردي دلالت ندارد (منتظري، حکومت دینی، 

                                                                                                                                        
 .)276-1/265نکـ : قاسمی، اند (اي اجبارِ مشروع مصادیقی ذکر کردهفقها نیز بر. 1
برخی از فقها اجبار بر انجام واجب عینی را به اجبار برده بر انجام کاري توسط مـولا تشـبیه کـرده و آن را جـایز     . 2

اخلال کند بـه آن   هرکس در انجام واجبی«). به نظر اینان عموم و اطلاق قاعده 135/ 2، 1415اند (انصاري، دانسته
 دلالت دارد. ) نیز بر جواز اجبار118/ 23، مة؛ حسینی، مفتاح الکرا369/ 2(حلی، التنقیح،  »شوداجبار می
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جنگ و زندگی تأثیر زیاد دارد؛ اما خلقت آن دلیل بر لزوم جنگ و اکراه مردم به عمل بـه  
توان به این نتیجه رسید که باید همه جـا از  هایی که آهن دارد نمیز ویژگیشریعت نیست. ا

توان به بایديِ کاربرد آن براي اکـراه در  آن استفاده کرد. به عبارت دیگر، از هستیِ آهن نمی
عمل به شریعت رسید؛ زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات است. بدون تردید مردم بـراي اقامـه   

از آن نیازمند زره و سلاح هستند؛ ولی این آیه بر بیش از ایـن   قسط در جامعه و محافظت
دلالت ندارد که اگر استفاده از این ابزار در جامعه لازم شد استفاده از آن مشروع است. این 

    آیه در مقام بیان موارد مشروعیت استفاده از سلاح نیست.
تن حق عمومی مـردم  و گرف 1باره اکراه بر گرفتن حق خصوصی مردمروایاتی که درب) 

از ادله عدم مشروعیت اکراه در عمل به شریعت تخصصاً خارج است؛ زیـرا   2نقل شده است
الزام به اداي حقوق خصوصی و عمومی مردم که از نظر اکثریت جامعه لازم الاداست اکـراه  

شود و اکراه ممتنع از اداي حق غیر، توسـط حـاکم (عـاملی، مسـالک الأفهـام،      شمرده نمی
  ).  6/217منزله اختیار است (انصاري، کتاب المکاسب، بهسلطان ) یا 4/43

خواهند بـه حـج   اي از مردم میبه حسب روایتی که در مورد الزام به حج است، اگر عده ج)
خواهـد   المال به آنان بدهد و اگر هیچ مسلمانی نمیبروند ولی مال کافی ندارند حاکم باید از بیت

فرض تحقق چنـین فرضـی   اي را به حج وادارد. بهود حاکم باید عدهچند مجانی) به حج بر (هر
(که بسیار بعید است)، اجبار حاکم مشروط به تأثیر است، یعنی حج اجباري موجـب رواج حـج   

تـوان بـر مـوردي کـه عرفـاً      اختیاري بشود، که البته این نیز بسیار بعید است؛ و روایـت را نمـی  
در روایت را باید بر ذیلش حمل کرد: یعنی اجبـار حـاکم   غیرممکن است حمل کرد. بنابراین، ص

  متمکن اموالی بدهد تا به حج بروند.به این صورت است که به مسلمانان مشتاق غیر
طریق اولی در مستحبات مشروع نیسـت؛ و  وقتی اجبار در واجبات مشروع نباشد به د)

                                                                                                                                        
) و 20/121که البته روایت اولش از یزید الصائغ نقل شده که کذاّب مشهور است (خـویی، معجـم رجـال الحـدیث،     . 1

 روایت آخرش مرسل است.
شود، ولی مالیـات بـر آن   نمیشود بدون قصد قربت است و زکات شمرده میاجبار به حکومت داده البته مالی که به . 2

 کند.صدق می
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آنان را به مسـتحبات مجبـور    توانداست کسی نمیوقتی خدا به مردم اجازه ترك مستحبات داده
انـد  ) توافق کـرده 4/373فقها بر عدم جواز اجبار بر غیر واجب (انصاري، کتاب المکاسب، کند. 

هـا  اند کـه تـرك آن  بعضی از آنان اجبار در مستحبات را به جایی منحصر کرده) و 410(عراقی، 
)؛ هرچنـد بعضـی   2/374 موجب استخفاف آن شود، مثل اجبار به اذان (عاملی، مسالک الأفهام،

    ).20/53اند (نجفی، تخصیص این قاعده را روا ندانستهدیگر 
توانـد مـردم را   ست است که احکام شرعی مبتنی بر مصالح است، ولی حاکمیت نمـی رد
رسـیدن بـه   «زور به احکام شرعی وادارد تا به مصالح موجود در احکام برسند؛ و هـدف  به

کند. البته حاکمیت دینی باید تلاش کنـد  را توجیه نمی »هحرمت اکرا«وسیله  »مصالح احکام
تواند کاري کند که خـودش فاسـد و   تا زمینه برپایی معنویت و عدالت فراهم شود؛ ولی نمی

از عدالت ساقط شود. مفسده حرمت اکراه، با مصلحتی که در انجام واجبـات اسـت از بـین    
رف رود. نمی ز اجبـار او   »وجوب عمل بر کسـی «ص اگـر  ). 4/437نیسـت (تبریـزي،    مجـو

اکثریت مردم خواهان عمل به قوانین اسلامی نباشند حکومت شرعا حق نـدارد بـا إعمـال    
اکراهی در دین «هاي دینی را اجراکند. این امر از آیاتی همچون زور و اکراه قوانین و ارزش

آن و نیز از سـیره   ) و نظایر22، شیة(الغا »تو بر آنان سیطره نداري«) و 256، ة(البقر »نیست
  ).  29شود (منتظري، حکومت دینی، خوبی فهمیده میپیامبر، حضرت امیر و سایر امامان به

شـده و   سیره علی (ع) نیز این نبوده که کارهایی که بر خلاف سنت پیامبر در جامعه انجام می
سی سنت پیامبر را نـام  ها را تغییر دهد. او اند با توسل به زور آنها مخالف بودهمردم با تغییر آن

). او آگـاه بـوده   63- 8/58ها اصرار نورزیده، تا مردم متفرق نشوند (کلینـی،  برده که بر انجام آن
) ولـی  6/103الحدیـد،   (ابـن ابـی   کنـد شان را راست مـی که فقط شمشیر آنان را اصلاح و کجی

  1).99رضی، دانسته است (سیداستفاده از آن را موجب فاسد شدن خودش می

                                                                                                                                        
انـد مـی تـوان گفـت: حـق االله بـودن       با بررسی دلایلی که فقها براي مشروعیت اکراه در عمل به واجبات ذکر کرده. 1

ها براي او انجام شوند نـه بـراي ارضـاي    است واجبها نیست؛ زیرا خدا خواستهها دلیل بر اجباري بودن آنواجب
دهد مقایسه کرد؛ زیـرا بـرده مملـوك اسـت     توان با عملی که برده به دستور مولایش انجام میمکرِه. واجب را نمی

  !) و در انجام امور دنیويِ مولایش قصد دینی نـدارد؛ بـرخلاف مسـلمان کـه    1/27المکاسب،  شیة(طباطبائی، حا
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: به نظر بعضی از فقها جایز است بـا  جواز اکراه در امر به معروف و نهی از منکر .5ـ3
(حلـی،   إعمال قدرت (حتی با زدن)، دیگران را به انجام معروف و ترك منکر واداشته شوند

 اشتواند براي تعلیم و تربیـت خـانواده  ). سرپرست خانواده نیز می15/242منتهی المطلب، 
)، و در 223، 1 / بخش1خویف و تنبیه جزیی کند (نراقی، رسائل ومسائل، را تهدید، ت آنان

) یا واجـب اسـت آنـان را بزنـد یـا مجـروح کنـد        5/1482موارد استثنایی جایز (شبیري، 
  ).32/122الامام الخویی،  عة(خویی، موسو

 ـ :کنمعروف بر جواز اکراه دلالت ندارد و اکراه در آن مشروع نیست (به: ادله امربررسی
  یـة شـود (سـبزواري، کفـا   شامل افعـال نمـی  ). امر و نهی، لفظی است و 92-59منتظرقائم، 
هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر وجوب منع عملی (در مقابـل نهـی قـولی)    ) و 1/408الاحکام، 

) نیـز  6با استناد به امر به حفظ خود و خـانواده (التحـریم،    ).1/100وجود ندارد (تبریزي، 
ر، وقتی پدر خانوادهتوان اکراه نمی اش را و تنبیه را جایز دانست؛ زیرا به حسب روایت مفس

/ 5است، هرچند آنان باز هم گناه کنند (کلینـی،  اش را انجام دادهامر و نهی لفظی کرد وظیفه
امر خانواده به نماز (طـه،  ). 5/62)؛ و تنها وظیفه او همین امر و نهی لفظی است (کلینی، 62

طریق اولی وظیفه امر بنابراین، به) نیز بر جواز اکراه دلالت ندارد. 55مریم، ) و زکات (132
  دیگران (غیر افراد تحت تکفل) نیز لفظی است.  و نهی به
روایاتی که درباره انکار منکر وارد شده (هر چند مرسل اسـت) بـر انکـار عملـی     البته 

ا زشت شمردن؛ و انکار منکر )؛ ولی انکار منکر، یعنی منکر ر542دلالت دارد (سید رضی، 
یعنی در عمل، زشتی منکر را نمایاندن. پس این روایات نیز دلیل بر جـواز تحمیـل    »ید«با 

                                                                                                                                        
هر کس در انجام واجبی اخلال کنـد  « دهد. به علاوه، قاعدهاست انجام میین جهت که خدا واجب کردهواجب را از ا "

است: دو نفر از فقها (اوایـل قـرن نهـم و    در قرون متاخر تاسیس شده و مستندي برایش ذکر نشده »شودبه آن اجبار می
؛ حسـینی، مفتـاح   2/369اند (حلـی، التنقـیح،   اربردهکسیزدهم) آن را در مورد امتناع ولی از قبول وصیت براي صبی به

). 1/383اسـت (سـند،   ) و یکی از فقها (اوایل قرن پانزدهم) این اجبار را در اختیـار حـاکم گذاشـته   118/ 23، مةالکرا
تعزیـر  به ادله جواز  شدهها (توسط حاکم شرع یا ولی) دادهها و حرامفتواهایی که به مشروعیت اجبار بر بعضی از واجب

مجاز به اکـراه بعضـی از     حاکمیت در صورتیاست و به فرضِ تحقق حکومت مبتنی بر رضایت مردم است.  مستند شده
هاست که به خواست اغلب مردم باشد (هرچند عمل اجباري به احکـام بـه مقتضـاي    ها و حراممردم بر بعضی از واجب

 رت تخصصاً خارج از اکراه است.صوشود)؛ و در اینایمان نیست و عمل دینی محسوب نمی
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نیست. بعلاوه، این روایات، در مقام بیان کیفیت انکار عملی نیست و از ایـن جهـت اطـلاق    
بـر حرمـت ایـذاي     ندارد و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود؛ و قدر متیقنِ آن را روایات دال

کند؛ و در صورت شک در جوازِ یک نوع انکار عملـی، محکـوم بـه حرمـت     غیر تعیین می
(با زدن یا مجـروح کـردن    »ید«انکار با ). 223-15/222است (سبزواري، مهذب الاحکام، 

گیرد و استدلالی که در این باره منکر قرار نمیاز معروف و نهی به یا حبس کردن)، ذیل امر 
 بعضی از روایات شده است به علت ضعف سند بلکه ضعف دلالت قابـل اعتمـاد نیسـت    به

). امر به معروف و انکار منکر باید زمینه ساز اراده بر انجام معروف و تـرك  3/48(تبریزي، 
منکر باشد. ترك گناه به اختیار گناهکار و بدون اجبار بیرونی مطلوب شارع است و امـر و  

) 103، بـة ات داشته باشد. امر به پیامبر براي گرفتن صدقه از مردم (التونهی نباید با آن مناف
شود؛ زیرا اخذ اجباري تطهیر و تزکیه آنان را (که در ادامـه  نیز گرفتنِ با اجبار را شامل نمی

است) به دنبال ندارد. حکومت امویان با شمشیر و استبداد بوده ولـی خـط مشـی     آیه آمده
  ).2/354داري است (صدوق، الخصال، ن و دینامامت ترغیب مردم به دی

: اکراه مهاجم بـر تـرك هجـوم، دفـاع شـمرده      مشروعیت دفاع از خود و دیگران .6ـ3
  شود و مشروع است.   می

: دفاع مشروع از خود و دیگران مقابله با اکراه نامشروع اسـت، نـه اکـراه ابتـدایی؛ و     بررسی
  آید. حساب نمیبا اکراه براي دفع آن، اکراه به تخصصاً از این قاعده خارج است؛ زیرا مقابله

هاي شرعی مصداق بـارز اکـراه دینـی    إعمال مجازات :هاي شرعیلزوم مجازات. 7ـ3
  شود.شونده با اکراه (نه با رضایت) مجازات میطور معمول مجازاتاست؛ زیرا، به

و همـه   : خدا جامعه دینی را به حفظ حرمت و هویت دینی خود مکلـف کـرده،  بررسی
و  195، ةاسـت (البقـر  هاي اجتماعی و حتی جزایی را متوجه عموم مـردم کـرده   مسئولیت

ــران، ، آل183 ــد135و  77، النســاء، 144و  104و  103عم ، 57و  38و  35و  8، ة، المائ
اي کـه  )؛ ولی براي جامعه دینی13، الشوري، 2، النور، 78، الحج، 9، الحجرات، 25الحدید، 

ها را إعمال کند مجازاتی وضع نکرده است. از ایـن آیـات اسـتفاده    مجازات خواهد ایننمی
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شود امور جامعه دینی به دست همان جامعه است و در این راه کسی بر دیگـري مزیتـی   می
). هـر جـا   122/ 4انـد (طباطبـائی، المیـزان،    ندارد، پیامبر و دیگران در این امور مسـاوي 

اند، از حیث حاکمیت مبتنـی بـر   ولایت و حاکمیت رسیدهپیامبران، با رضایت مردم به مقام 
اند، نه از حیـث نبـوت و رسالتشـان. پـس مجـازات      خواست مردم بعضی را مجازات کرده

ناپایبندي علنی به دین در جامعه، یک امر اجتماعی است که اجرایش وابسته بـه خواسـت   
از اکراه خـارج اسـت.   جامعه است؛ و در فرضِ خواست اغلب مردم، این مجازات تخصصاً 

ها توسط حاکم مشروع و مقبول، و مبتنی بر قانونی که خواست اکثریت نماینـدگان  مجازات
شود. لازمـه پـذیرش حکومـت عقلایـی مردمـی مجـازات بعضـی از        مردم است انجام می

متخلفان از قانون است، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند. به نظر بعضی از فقها، حـاکم  
شکند تعزیر کند، ولی ایـن  تواند کسی را که در اماکن عمومی حرمت شریعت را مییشرع م

  ).  142تعزیر به معناي اجبار بر انجام تکالیف شرعی نیست (منتظري، حکومت دینی، 
درست است که احکام شرعی مصالح دنیوي و اخروي دارد و شارع براي تخلف بعضی 

ها دلیـل  کدام از آنها امر کرده است؛ اما هیچي آنها مجازات وضع و مردم را به اجرااز آن
اند زمینه مناسب اجراي احکام شـرع و  ها نیست. حاکمان جامعه موظفبر اکراه مردم به آن

هاي شرعی را فراهم کنند تا اغلب مردم، براي دستیابی به برقـراري نظـم دنیـوي،    مجازات
ها وضع و خود، قانون منطبق با آن تربیت دینی، تعالی معنوي و مصالح اخروي، به خواست

سالارِ غیر دینی نیـز مـردم بایـد بـه قـوانین      طور که در جوامع مردمبه آن عمل کنند؛ همان
بند باشند. از این رو، اکراه در عمل به شریعت در جامعه اگر بـه خواسـت مـردم باشـد      پاي

وضـع مجـازات بـراي    تخصصاً از اکراه خارج است. البته حاکمیت دینی بیش از این که بـه  
ساز اقبال مردم به شریعت باشد. در غیر ایـن  متخلفان از عمل به شریعت بپردازد، باید زمینه

صورت، اکراه مردم در عمل به شریعت و مجازات کردن متخلفان نتیجـه معکـوس خواهـد    
توانـد نشـانه رویگردانـی تـدریجی مـردم از      هاي دینی میداشت. افزایش اجراي مجازات

  اشد و ممکن است به لغو قوانین جزایی دینی بیانجامد.  شریعت ب
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  مقاله نتیجه
کننـد: وجـوب از بـین    دانند به شواهدي استناد مـی آنان که شریعت اسلام را اکراهی می

رفتن معصیت در جامعه دینی، لزوم تشکیل حکومت دینی، لزوم وادارکردن مردم به عمل به 
عـروف و نهـی از منکـر و اجـراي حـدود و      مصلحت و شریعت، جواز اکـراه در امـر بـه م   

توان به ایـن  تعزیرات. اما با بررسی این مستندها و توجه به آیات متعدد قرآن و روایات می
نتیجه رسید که، شریعت اسلام اختیاري است اکراه در عمل به شریعت مشروع نیست و جـز  

امـاکن عمـومی    بنـدي بـه آن در  توان کسـی را بـه پـاي   با خواست اغلب مردم جامعه نمی
واداشت یا کسی را با مقررات شرعی مجازات کرد، که در این صـورت تخصصـاً خـارج از    
اکراه است. مواردي که در روایات به حـاکم اذن داده شـده اسـت تـا حقـوق خصوصـی و       

  عمومی را از ممتنعان بگیرد و به صاحبانش مسترد کند از این قبیل است. 
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